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زنان

با تمام اتفاقاتی که در راستای جنبش می تو در 
سراســر جهان رخ داد، کمتر صدایی از آفریقا بلند 
شــده بود؛ ولی چندی پیش شهادت «توفاه جالو» 
از گامبیــا، موج جدیــدی را آغاز کــرد. به گزارش 
آسوشیتدپرس از داکار، سنگال، نام این زن به عنوان 
یکی از معدود زنانی که در ایالت کوچکی در غرب 
آفریقا علیه تجاوز جنســی موضع گیــری کرده اند، 
طنین انداز شــده اســت. او در ۱۸ ســالگی با کسب 
بورسیه دانشــگاه در مسابقه ملی اســتعداد زنان 
جوان شــهرت یافــت، اما در ســال ۲۰۱۵ از گامبیا 
فرار کرد. او نگران و ترســیده بود. او ادعا کرده بود 
«یحیــی جمعه» (دیکتاتور این کشــور) او را مورد 
تجاوز قرار داده و از او عصبانی اســت که پیشنهاد 
ازدواجــش را رد کرده اســت. او بی ســروصدا در 

کانادا زندگی می کرد و نگران بود که 
«جمعه» اعضای خانواده اش را در 
گامبیا مــورد آزار و اذیت قرار دهد. 
او پس از ســقوط جمعه از قدرت، 
توان این را پیدا کرد تا داســتان خود 
را علنــی کنــد و با وجــود فرهنگ 
سکوت گامبیا در برابر تجاوز جنسی، 
با آسوشــیتدپرس ســخن بگوید. او 
در تابســتان ۲۰۱۹ در یک کنفرانس 
مطبوعاتــی، تجربیــات تلخــش را 
عیــان کــرد و کمــی بعد تــر نیز در 
کمیسیون حقیقت و آشتی شهادت 
داد. در حال حاضــر جالــو در کتاب 
خاطراتش با عنوان «توفاه، زنی که 

الهام بخش جنبش #می_ تو آفریقایی بود» نوشته 
است: «در ژوئن ۲۰۱۵، یحیی جمعه، رئیس جمهور 
وقت گامبیا، به من تجاوز کرد. او هرگز متهم نشده 
اســت. هرگز محکوم نشــد... . او فکــر می کرد که 
با این مشــکل کنار می آیم، او ســعی کرد من را از 
روی زمین پــاک کند، فکر می کرد هرگز در مورد آن 
صحبت نخواهم کــرد، نامرئی خواهم ماند. ما هر 
دو اشتباه کردیم؛ زیرا من اینجا هستم، مانند طلوع 
خورشید در ســاحل ملانتی درخشــیدم، من توفاه 

جالو هستم. این داستان من است».
جالو در کتابی که با «کیم پتاوی»، روزنامه نگار، 
نوشته اســت مســیری را که او به عنوان نوه و یک 
دختر روستایی در زندگی خود طی کرده و به شیوه 
خود علیه مردســالاری این کشــور اعتراض کرده، 

شرح داده است.
جالو گفــت می خواهد الگویی بــرای دیگرانی 
باشــد کــه تجــاوز جنســی را تجربــه کرده اند و 

می خواهد به آنها کمک کند.
او می گویــد: «من می خواســتم زندگی خود را 
تا حــد ممکن با دختران جــوان مرتبط کنم تا آنها 
ببینند آنچــه من انجام دادم، قابل انجام اســت و 
به عنوان یک معجزه تلقی نمی شود. من یک دختر 
معمولی بــودم که در دهکــده ای در گامبیا بزرگ 
شــدم، با مادری که با ۲۰ خواهر و برادر در خانه ای 

چند همسری بزرگ شده است».
جالو به دلیل بورســی  که بــرده بود، در چندین 
مراســم رســمی با حضور «جمعه» رئیس جمهور 
وقت شــرکت کرد. جالو هدایایی از جمعه که قبلا 

ازدواج کــرده بود، دریافت کرد؛ اما پیشــنهادش را 
برای تبدیل شدن به یکی از چندین همسر دیکتاتور 
رد کرد و پس از آن به خلوت رئیس جمهور کشانده 
شــد، جایی که او می گوید به او مواد مخدر دادند و 
مورد تجاوز قرار گرفت. «جمعه» به این صحبت ها 
واکنشــی نشــان نداده، اما حزب او همه چیز را رد 

کرده است.
جالو در گامبیا به کســی درباره این تجاوز چیزی 
نگفت. او از ترس اینکه شــرایط بدتری برای خود 
و خانــواده اش روی دهد، ســکوت را انتخاب کرد؛ 
زیرا می دانســت صدها نفر به جرئــت اعتراض از 
دیکتاتور دســتگیر شــده اند. جالوی وحشت زده از 
گامبیا فرار کرد. او با پوشــیدن نقــاب هویت خود 
را پنهــان کرد تا مأموران دولتی او را نشناســند. او 

به ســنگال رفت و با کمک هایی توانســت خود را 
به کانادا برســاند. سال هاســت هیچ کس در گامبیا 
نمی داند چــه اتفاقی برای جالو افتاده اســت. او 
به عنــوان پناهنده در کانادا زندگــی می کند و برای 
امرار معاش، کارهای متفاوتــی انجام می دهد. او 
دربــاره ضربه ای که بر او زده شــده، می گوید: «من 
همیشه احساساتم را پنهان می کردم». او می گوید 
که حتی یــک کلمه برای توصیف «تجاوز» در زبان 

مادری فولا وجود ندارد.
یحیی جمعه در انتخابات شکســت خورد و در 
سال ۲۰۱۷ از کشور گریخت. گامبیا سپس کمیسیون 
حقیقــت و آشــتی را بــرای بررســی گزارش های 
سوءاســتفاده ها و قتل هــا در ۲۲ ســال حکومــت 
او تشــکیل داد. وقتی جالو در ســال ۲۰۱۹ داستان 
تجــاوز را بیــان کــرد، آغــازی بود 
برای گفته شــدن داستان های دیگر. 
بیش از ۵۰ هزار نفر در شــبکه های 
اجتماعــی در این باره ســخن گفتند 
و زنــان در تظاهرات هــای خیابانی 
در   AMToufah با هشتگ بنرهایی 
دســت گرفتند و داستان های تجاوز 

مانند سیلی سرازیر شد.
فعال  براندو»،  ولکمان  «ماریون 
حقوق زنان کــه به جالو کمک کرد 
و تحقیقــات حقوق بشــر در مورد 
تجاوز جنســی در گامبیــا را به راه 
انداخــت، گفت صــدای بلند جالو 

«باد تغییر» بود.
او گفــت: «زنانــی کــه درباره تجــاوز صحبت 
می کننــد، دیگر نامرئــی نیســتند و گامبیایی ها نیز 
متوجه شدند که این موضوع چقدر گسترده است؛ 
امــا امید به تغییــر در حال کاهش اســت؛ چرا که 
سیســتم قانونــی نمی خواهــد به طور جــدی این 

موضوع را پیگیری کند».
او اغلب به گامبیا ســفر می کند؛ در حالی که در 
کانادا به عنوان مشــاور زنان و کــودکان قربانی در 
حــال تحصیل و در حال ســاخت فیلم مســتندی 
درباره بازماندگان خشــونت جنســی است و حالا 
دیگر اگر «جمعه» به گامبیا بازگردد، جالو می تواند 
برای مقابله با او، به آنجا ســفر کنــد. او می گوید: 
«من با بدترین ترس روبه رو شده ام و جان سالم به 

در برده ام».

تجاوز یک دیکتاتور

موسیقی ایران نوازنده ای 
کارکشته را از دست داد

پورنگ پورشیرازی، نوازنده کنترباس و مدرس  �
موســیقی متولد چهــارم آبــان ۱۳۵۳ در تهران 
بود که در ۴۷ ســالگی چند روز پیش درگذشــت. 
آشنایی من با «پورنگ» در سال ۱۳۶۹ اتفاق افتاد؛ 
زمانی که هر دو در هنرســتان موسیقی فعالیت 
می کردیم. او چند سالی از من بزرگ تر و آن زمان 
بیشتر دوســتِ  برادرم (ایمان) بود؛ اما پورنگ از 
همان زمان علاوه  بر استعداد موسیقایی اش، یک 
هنر دیگر هم داشــت و آن ارتباط فوق العاده اش 
با همه (از کوچک و بزرگ) بود. همیشــه سعی 
می کرد طوری رفتار کند که هیچ کس احســاس 
بدی پیدا نکند. پورنگ از همان ســال ها شــوخ و 
خــاص و با مزه بــود. اصلا انتخــاب «کنترباس» 
کــه به هرحــال ســازی به نســبت غیرمتداول تر 
اســت نیز به روحیه خاص خود او برمی گشــت. 
یادم هســت بیشــتر یک کاپشــن چــرم قهوه ای 
می پوشید و کلاهی بر ســر می گذاشت که بیشتر 
پیرمردها سرشــان می گذاشــتند و ما همیشه سر 
این موضوع سربه ســرش می گذاشتیم. او علاقه 
عجیبی به فوتبال داشــت و بسیار خوش صحبت 
و خوش مشــرب بود. بســیار اهل ســفر و جسور 
و شــجاع؛ گاهی آن قــدر رفتارهــای پخته ای از 
خودش نشان می داد که تصور نمی  کردی او هم 
مثلِ ما هنرجوی هنرستان است. روزگار گذشت و 
ما با هم نواختیم؛ در خیلی جاها و ارکســترها و 
هر روز شناخت من از او بیشتر شد و می دیدم که 
هر روز تا چه اندازه پخته تر از روز پیش  می شــود 

و چقــدر تفاوت می کند، اگرچــه همچنان همان 
خصلت هــای زیبایش را حفظ کرده بود. آنان که 
بخت همراهی با پورنگ را داشتند، همواره علاوه 
 بر درس های کاری که از او می گرفتند، زندگی شان 
سرشــار از خاطرات مفرحی است که او برایشان 
رقم می زد. کنار پورنگ همه  چیز زیبا و ساده بود.
پورنگ نوازنــده ای متبحر بــود و درعین حال 
بدون  هیچ حاشــیه و ادعایــی. او همواره همراه  
تمامی دوســتانش بود. معاشــرت با او هیچ گاه 
تکراری نمی شد. او هر لحظه چیزی داشت برای 
اینکــه آدمی را شــگفت زده کنــد. پورنگ خوب 
می دانســت کار گروهی کردن چه معنایی دارد. 
بعد از فوت استادش (آقای علیرضا خورشیدفر) 
بار سنگینی روی  دوشش افتاد و مسئولیت زیادی 
پیدا کرد و حالا که او نیز رفته اســت، نبودش در 
ارکســتر و ضبط های اســتودیویی بسیار به چشم 
می آید. موســیقی ایران نوازنده ای کارکشته را از 
دســت داد؛ نوازنــده ای که تمام ســختی ها را با 
انعطاف  بسیار تحمل می کرد،  آن ساز بزرگ را به 
دوش می کشــید و از این ارکســتر به آن استودیو 
می رفت تــا جلایــی دیگر بــه آثار موســیقایی 
ببخشــد. او ســازش را عاشــقانه دوست داشت 
و مثل عزیز گران بهایی در آغوشــش می کشــید. 
حــالا او رفته اســت و نوازنــدگان از حضور او و 
ســازش با آن صــدای گــرم و آن نقش مهمش 

محروم مانده اند.
پورنگ اهل آن نبود که دیده شــود و بخواهد 
دیگــران او را ببینند، اما پورنگ بود و «پر رنگ». او 
نماد لبخند بود و  عاشق تمام شیرینی های دنیا. ما 
همه این روزها داغداریم به خاطر ازدســت دادن 
او و بــه دلیل اینکه می دانیم نوازنده هایی مثل او  
که درک بسیار درستی از کار گروهی دارند، چقدر 
کم تعدادنــد. انعطاف او  در هر موردی که منجر 
به سختی می شد، ســتودنی بود؛ شاید به همین 
دلیــل با ســرطان نجنگید و با او هــم نرمش به 

خرج داد.

یادبود حق بان

در روزهای گذشــته نمایندگان مجلس شــورای 
اسلامی گزاش کمیســیون بهداشت و درمان مبنی بر 
عدم مدیریت صحیح رئیس جمهور ســابق (حســن 
روحانی) در مقام ریاست ســتاد ملی مقابله با کرونا 
را جهــت رســیدگی به قــوه قضائیه ارجــاع دادند. 
مســئولیت های رئیس جمهــور را می تــوان به چهار 
دســته اخلاقی، سیاســی، کیفــری و مدنی تقســیم 
کرد. مســئولیت اخلاقی ناشی از ســوگندی است که 
رئیس جمهــور مطابــق اصل ۱۲۱ قانون اساســی در 
هنگام تصدی این سمت یاد می کند؛ در بخشی از این 
ســوگندنامه آمده است: «من به  عنوان رئیس جمهور 
در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند 
قادر متعال ســوگند یــاد می کنم که پاســدار مذهب 
رســمی و نظام جمهوری اســلامی و قانون اساسی 
کشور باشم». بدیهی است ضمانت اجرای این سوگند 
فشار افکار عمومی برای پایبندی به آن و در نهایت با 
توجه به جنبه شــرعی سوگند، عقوبت اخروی است. 
مورد دوم، مســئولیت سیاســی رئیس جمهور است. 
به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساســی: «رئیس جمهور 
در حــدود اختیارات و وظایفی که بــه موجب قانون 
اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت 
و رهبر و مجلس شــورای اسلامی مسئول است». این 
مســئولیت مربوط به وظایف خــاص رئیس جمهور 
اســت؛ زیرا درخصوص ریاست قوه مجریه به موجب 
اصل ۱۳۴: «ریاســت هیئت وزیــران با رئیس جمهور 
اســت که بر کار وزیران نظــارت دارد و با اتخاذ تدابیر 
لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیئت 
دولت می پــردازد... رئیس جمهــور در برابر مجلس 
مسئول اقدامات هیئت وزیران است». ضمانت اجرای 
مسئولیت سیاســی، امکان طرح سؤال و استیضاح و 
بررســی عدم کفایت رئیس جمهور است که موضوع 
سؤال در مورد محمود احمدی نژاد و استیضاح و عدم 
کفایت در مورد ابوالحسن بنی صدر طرح شد. بدیهی 
اســت این نوع پاسخ گویی سیاســی در برابر مجلس 
شورای اسلامی، تنها برای رئیس جمهور وقت ممکن 
اســت؛ اما بحث روز مســئولیت کیفری و البته مدنی 
رئیس جمهور سابق اســت که با وجود گذشت دوره، 
همچنــان امکان طرح شــکایت، ارائه دادخواســت 
و در نهایت رســیدگی و صدور حکــم در قوه قضائیه 
نسبت به او وجود دارد. درخصوص مسئولیت مدنی 
کافی اســت بدانیم جبران خسارت بیشــتر در جایی 
مطرح می شــود که رئیس جمهور ســابق به موجب 

حکم قطعی کیفری مجرم شــناخته شده و بر اساس 
ایــن حکم یا به تبــع آن، باید به جبران خســارت نیز 
بپــردازد. ماده ۱۱ قانون «مســئولیت مدنی» (۱۳۳۹) 
تا حد زیادی تکلیف را روشــن کرده است: «کارمندان 
دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به 
مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی 
خســاراتی به اشــخاص  وارد نمایند شخصا مسئول 
جبران خســارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات 
وارده مســتند به عمل آنان نبــوده و مربوط به نقص 
وسایل ادارات و یا  مؤسسات مزبور باشد در این صورت 
جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است 
ولی در مــورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی 
که بر  حســب ضرورت برای تأمیــن منافع اجتماعی 
طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شــود 
دولت مجبور به پرداخت خســارات نخواهد بود». در 
نتیجه دولت (و در رأس آن شــخص رئیس جمهور) 
در مورد اعمال حاکمیتی (و نه تصدی گری) تکلیفی 
به جبران خســارت ندارد. می مانــد موضوع چهارم 
که جنبه کیفری اعمال رئیس جمهور ســابق اســت. 
در اینجا باید شــاکی، متهم، عنوان مجرمانه و دادگاه 
صالح مورد بررســی قــرار گیرد. مجلــس به عنوان 
مجرمانه هیچ اشــاره ای نکرده است. نمایندگان طبق 
ماده ۲۳۴ قانون «آیین نامه داخلی مجلس شــورای 
اســلامی» حق دارند گزارش تخلف مقامات را برای 
قوه قضائیه ارسال کنند، اما این عمل صرفا اعلام جرم 
بوده و نیاز است دادســتان به عنوان شاکی، موضوع 
را به دادســرا ارجاع دهد که در صــورت صدور قرار 
جلب به دادرســی، با توجه به ماده ۳۰۷ قانون «آیین 
دادرســی کیفری» (۱۳۹۲) و عضویت حسن روحانی 
در مجلــس خبرگان رهبری، رســیدگی در صلاحیت 
دادگاه های کیفری تهران است. «ستاد ملی مقابله با 
کرونا» همان طور که از نام آن برمی آید، یک شوراست 
و مقامات کشــوری و لشــکری در آن عضویت دارند. 
در مقدمه گزارش مجلــس آمده: «عموم مردم ایران 
از عملکرد ســتاد ملی کرونا و وزارتخانه ها و در رأس 
آن شخص رئیس جمهور جناب آقای دکتر روحانی در 
کنترل و درمان بیماری کرونا رضایت نسبی نداشته...» 
و در انتها بیان شــده اســت: «البته ایشان از موضوع 
تصمیم گیری گروهی و حضور مســئولین ارشد مانند 
معاون دادســتان اســتفاده می نماید و عواقب هیچ 
تصمیم اشتباه خود را نمی پذیرد. اما این را باید مدنظر 
داشــت که در ســتاد ملی کرونا اعضا فقط اظهارنظر 
می کنند امــا رأی گیــری نمی شــود و رئیس جمهور 
جمع بنــدی می کند». می ماند این پرســش، اگر بتوان 
رئیس جمهور را به دلیل ترک فعل محاکمه کرد، چرا 
دیگر اعضا به دلیل سکوت (ترک فعل مخالفت کردن) 

مسئول نباشند؟ 

مسئولیت های قانونی رئیس جمهور سابق

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 على جعفرى پویان*
 نوازنده ویولن

اتفاق محیط زیستى

امعــان علی، عکاســی از منطقه رایزابــه یامونا گات 
در دهلــی هند هم برنده بخش عکاســان جوان این 

مسابقه شده است. 
او عکســی تأثیرگذار از آتش ســوزی جنگل ها در هند 
ثبــت کــرده و کودکی که بــا چند شــاخه درخت در 
برابــر آتش عظیمی ایســتاده و تــلاش می کند آن را

 مهار کند.

اشرف الاســلام، عکاس بنگلادشــی هم برنده بخش 
مقاومت شــده اســت. عکس او با عنــوان «بقا برای 
زندگــی»، گله های گوســفند در جســت وجوی علف 
در صحرایــی با زمین تشــنه و ترک خــورده بنگلادش 
را نشــان می دهد. خشک ســالی شــدید در بنگلادش 
شرایطی توان فرســا را برای همه موجودات زنده پدید 

آورده است.

«حصار ســبز» هــم برنده بخــش آب و امنیت شــد. 
ســندپانی چاتوپادهیــای، عکاس هنــدی، تصویری از 
رودخانــه دامودر در بنگال غربی ثبت کرده که نشــان 
می دهــد تناوب نامنظــم فصل باران و خشک ســالی 
باعث رشــد غیرطبیعی جلبک ها در رودخانه دامودار 
هند شــده اســت. افزایش جلبک مانع از رسیدن نور 

آفتاب به سطح آب می شود.

تابســتان ایتالیا با جاری شــدن سیل دســت وپنجه نرم 
کرد. ریزش شدید باران و ذوب شدن برف باعث طغیان 

رودخانه پانارو در مودنای شده بود. 
ایــن  از جملــه  رفتنــد  آب  زیــر  زیــادی  خانه هــای 
خانــه در نونانتــولا کــه میشــل لاپینــی عکســش 
را گرفتــه و برنــده بخــش محیــط زیســت و آینــده 

شده است.

برنده بخش شــهرهای پایدار هم عکســی است با 
عنوان «انتقال صفر خالص - رآکتور فوتوبیولوژیکی» 
که سیمونه ترامونته، عکاس ایسلندی آن را ثبت کرده 
است. عکسی که تأسیسات رآکتور فوتوبیولوژیکی در 
ریکیانسبائر را که با اســتفاده از منبع حرارت درونی 
زمین کار می کند، نشــان می دهد. ایســلند بهشــت 

انرژی های تجدیدپذیر است.

برنــدگان چهاردهمیــن دوره عکس محیط زیســتی 
سال مشخص شــدند. آنتونیو آراگن رنوسیو، عکاس 
اســپانیایی، برنده این جایزه شد. عکس او از کودکی 
اســت کــه در ســاحل افیادنیگبــا در غنــا در کنار 
خانــه ای به خواب رفته که فرســایش ســاحلی آن 
را ویــران کرده اســت. این عکس «پســران مَد دریا»

 نام دارد.

چهره  هفته

در هفته ای که همچنان مســئله مشکلات اقتصادی 
و بالارفتــن قیمت ها نقش اول زندگی بســیاری از مردم 
بود، یک نماینده مجلس با اظهارنظر درباره جرم انگاری 
دوچرخه ســواری زنان توانســت رأی کاربران «شرق» در 
اینستاگرام را به خود اختصاص دهد و چهره هفته شود. 
حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری هفته گذشته 
در نشست ستاد عالی امربه معروف و نهی ازمنکر استان 
قم که در ســالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت برگزار 
شد، با بیان اینکه من قانونی درباره سگ گردانی در قوانین 
پیدا نکردم، اظهار کرد: این در حالی اســت که بسیاری از 
کشورها از اروپا تا کشورهای عربی قوانین محکم، متقن و 
سنگینی برای این موضوع دارند. او گفت: تصویب قانون 
برای جرم انگاری ناهنجاری هایی مانند دوچرخه سواری 
زنان در ســطح شــهر، بدحجابــی و مــوارد دیگری که 
هنجارهای جامعــه را مورد هجوم قرار می دهد، نیازمند 

درخواست دستگاه های مربوطه است و خوشبختانه 
این مجلس برای حل این مســائل مســتعد است. 
نماینــده مردم قم در مجلس افــزود: اگر برخی از 

قوانین موجود ما بازدارندگی ندارند، هر دســتگاهی 
باید متناســب با مأموریت و نیــاز خود در 

قوانیــن بازنگری کند و برای تصویب 
بــه مجلــس پیشــنهاد کنــد تا 

همان طور که پلیس راهور جریمه ها را مرتب به روزرسانی 
می کند، جرائم دیگر هم بازنگری و به روزرســانی شــود. 
رقیب او در این نظرسنجی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد بود که گفته بود: آیا وضعیت سینمای ما 
قابل قبول است؟ آیا مشکل دارد یا ندارد؟ من نمی توانم 
حرف هایــی بزنم که همه از مــن تعریف کنند. وضعیت 
ســینما واقعا اشــکال دارد. من مواجه هستم با انبوهی 
از فیلم هایــی که در نوبت اکران هســتند. مــن خودم را 
موظف می دانم که این فیلم ها را تماشا کنم و می بینم که 
بعضی هایشان اشکالاتی دارد. من حاضر نیستم فیلمی 
را با خانــواده ام ببینم؛ چطور می توانــم اجازه بدهم که 
مردم ما این فیلم ببینند. خود اهالی سینما باید کمک کنند 
این وضعیت را تغییر دهیم. قطعــا حوزه مدیریتی ما از 
آثاری که به فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی ما توجه دارند 
حمایت می کنــد. من خودم را ســرباز این مردم 
و نظــام می دانم. تا روزی کــه در خدمت 
مردم هستم در پایبندی جدی به صیانت 
از فرهنگ ایرانی و اســلامی تأکید خواهم 
کرد. نظرسنجی «شرق» هر پنجشنبه ساعت 
۱۴ در حساب اینســتاگرام روزنامه برگزار و با 
رأی کاربــران چهــره هفته انتخاب 

می شود.

مجتبی ذوالنوری با این اظهارنظر چهره هفته «شرق» شد
مجلس براى جرم انگارى دوچرخه سوارى زنان مستعد است


